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۹ سال پیش در چنین روزی

وزیــر خارجه عنوان کرد: گزارش آتی آژانس؛  �
نگرانی غرب- اطمینان ایران

حدادعادل: صــدور قطع نامه از حضور مردم  �
در انتخابات نمی کاهد

رئیس ستاد انتخابات: تعرفه های رأی در یک  �
چاپخانه دولتی چاپ می شود

نایب رئیــس مجلس: رقابت هــای انتخاباتی  �
باید عقلانی و اخلاقی باشد

رئیس اتــاق بازرگانی ایران: بررســی کاهش  �
نرخ دلار در شورای پول و اعتبار منتفی شد

طلایی نیک، دبیرکل حزب توســعه و عدالت:  �
زمینه برای ارائه فهرســت مشترک اصولگرایان 

فراهم شده است

کــرد:  � اعــلام  مرکــزی  بانــک  قائم مقــام 
اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی

وزیر نفت: شــرایط بــازار جهانی نفت باثبات  �
است و نفت کافی در بازار وجود دارد. هم اکنون 

نیازی به عرضه نفت بیشتر در بازار نیست
مجید انصاری، دبیر اجرائی مجمع روحانیون  �

مبارز خبر داد: آغاز رایزنی های ناطق نوری درباره 
ردصلاحیت ها

وزارت خارجه مصر اعلام کرد: ایران به مصر  �
پیشنهاد کرده اســت در برخورد با ناآرامی رو به 

رشد در مرزهایش با غزه کمک کند

تکمیل ســوخت نیروگاه اتمی بوشهر با ورود  �
آخرین محموله از روسیه

رئیس مجلس: رقابتی نبودن انتخابات ادعای  �
تبلیغاتی است

دبیرکل حزب اعتماد ملی: تحصن کار بســیار  �
غلطی بــود که اصلاحات را بر بــاد داد و باعث 

شکست آن شد
اســلامی:  � جامعــه  دبیــرکل  ســجادی، 

ردصلاحیت ها منحصر به یک جناح نبوده است
ســعودالفیصل: برای تقویــت روابط ایران و  �

عربستان باید برنامه ریزی کرد
وزیر خارجه: قطع نامه با عکس العمل جدی  �

و منطقی ایران مواجه خواهد شد

داد:  � هشــدار  مبــارز  روحانیــون  مجمــع 
ردصلاحیــت  نیروهای شایســته بــه بهانه های 
واهی؛ در مرحله اول بررسی ها، تکلیف دوسوم 
حوزه ها مشخص شــده و امکان حداقل رقابت 

وجود ندارد
وزیر خارجه: امیدواریم برخورد چین و روسیه  �

با پرونده ایران واقع بینانه باشد
حدادعــادل: مــردم در انتخابــات مجلــس  �

با توجــه به تجربه ســال های گذشــته تصمیم 
می گیرند

رئیــس خانه احــزاب: مجلس هشــتم، کار  �
دشواری پیش رو دارد

وزیــر خارجــه انگلیــس: اگر ایران دســت  �
همکاری را رد کند تحریم خواهد شد

جزایری، معــاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی  �
ســتاد کل نیروهای: بصیرت سیاسی، دخالت در 

کار گروه ها و جناح های سیاسی نیست

وزیر خارجه: قطع نامه جدید با واکنش جدی  �
و منطقی ایران مواجه خواهد شد

فتحعلــی زاده، نماینــده حوزه ریاســت قوه  �
قضائیــه در مجلــس: لایحه دوفوریتــی نحوه 
اجــرای محکومیت های مالــی تقدیم مجلس 

می شود
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش: دشمن  �

جرئت کوچک ترین تعرضی را به ایران ندارد
احمدی نژاد قانون نحوه مجازات اشــخاص  �

فعال در امور غیرمجاز سمعی و بصری را ابلاغ 
کرد
رئیس قــوه قضائیه: رســانه ها موفقیت ها و  �

تحولات انقلاب را در جهان منعکس کنند
رئیس مجلس: اگر نماینده ای صرفا به دلیل  �

انتقاد از دولت ردصلاحیت شــده باشد از حق او 
دفاع می کنم

آیــت االله هاشمی رفســنجانی: زمینه حضور  �
حداکثــری مــردم را در انتخابــات فراهم کنیم 

تهدید دشمنان ایران بیش از گذشته است
رئیس مجلــس: حــوادث غزه بــرای آینده  �

فلسطین و جهان اسلام مثبت است
ســردار رشید، جانشــین ســتاد کل نیروهای  �

مســلح: تهدید علیه ایران از فضای اســتراتژیک 
خارج شده است

نمایندگان مجلس خواســتار پایان برخورد با  �
کشیدن قلیان در قهوه خانه ها شدند

قائم مقام بانــک مرکزی اعلام کــرد: برنامه  �
جامع بانک مرکزی برای مقابله با رشد نقدینگی

آینه دیروز

چه خوب که «سرهنگ» نیستی! 
حســین قدیانی: ... آقای روحانی باید بگوید «اگر  �

ســرهنگ نبود، چه می شــد»؟! و «اگر همان روحیه 
بچه هــای زمان جنگ در شــیربچه های مدافع حرم 
متبلور نبود، چه می شــد»؟! و «اگر قاســم سلیمانی 
نبود، چه می شــد»؟! آقای روحانی بایــد بگوید اگر 
شــهریاری شــهید نبود، ما با کدام داشــته گرانقدر 
هســته ای، می خواســتیم وارد توافــق بــا دشــمن 
شــویم؟! و اگر سردار و سرهنگ و ســرباز نبودند، ما 
از کدام امنیت یارای سخن داشتیم؟! بنابراین ما یک 
«عبارت» داریم و یک «اصطلاح»! عبارت «مثل زمان 
جنگ» و اصطلاح «ضــد جنگ»! «مثل زمان جنگ» 
اشاره دارد به ایثار آن آتش نشان شهید که در فضای 
مجــازی، «مدافعان حرم» را «فالــو» می کند و البته 
در فضای حقیقی هــم آرزو می کند کاش مرگی جز 
شــهادت همراه مدافعان حرم نصیبش نشود! لیکن 
چه باک از شــهادت در «خیابــان جمهوری»، وقتی 
گستره و شــعاع حریم امنیت، از این خیابان شروع و 
به خیابان های حلب منتهی می شود؟! آری! «شهید 

بهنام میرزاخانی» هم «مدافع حرم» است... 

نقش اتحادیه اروپا  در  حفظ برجام
بهرام قاســمی: ... تعریف جدید روابــط ایران و اروپا 
خود معلول حل بحث هســته ای است و در صورت 
از میان برداشتن یا نقض توافق، همان گونه که اولین 
قربانی بی گناه آغاز تنش هســته ای، روابط اقتصادی 
رو به رشــد ایران و اروپا در ســال ۲۰۰۳ بود، باز هم 
اولین قربانی، روابط رو به رشد و امیدوارکننده کنونی 
ایران و اروپــا خواهد بود. جمهوری اســلامی ایران 
آمادگی لازم را برای هرگونه واکنش در صورت نقض 
توافق دارد، اما درعین حــال، بدون تردید همان گونه 
که دیــروز بهترین انتخاب دســتیابی بــه یک توافق 
مرضی الطرفین بــود، امروز بهترین انتخاب حفظ آن 
توافق اســت و البته باید دیــد اروپای امروزه چگونه 
می خواهد بــرای خود بانی نوعــی از حضور و بروز 

نقش آفرینانه ای در عرصه بین المللی داشته باشد. 

از متن به حاشیه
احمد حسینی: ... در هیاهوی حادثه تلخ مصیبت بار 
پلاســکو، همان مردمی که شریک و همدرد حقیقی 
آسیب دیدگان آتش ســوزی ساختمان پلاسکو بودند، 
هنوز ماتم بزرگ ازدســت رفتن شــخصیت بی بدیل 
انقلاب آیت االله هاشمی رفســنجانی(ره) را در قلب 
خــود چون داغی تازه حفظ کرده انــد. آنان ناباورانه 
آماده می شــوند تــا در چهلمین روز عــروج آن یار 
امام و رهبری، بار دیگر قدرشناســی خود را همچون 
روز تشــییع و دفن پیکر پاک وی به نمایش بگذارند. 
واقعیت این اســت که همــه مصیبت ها و تلخی ها 
در برابــر آنچه «فقــدان شناســنامه انقــلاب» نام 
گرفت، رنــگ می بازد و هرچه زمــان می گذرد، نبود 
این شــخصیت آثار خود را بیشــتر نشــان می دهد... 
حقی که آیت االله هاشمی رفســنجانی به گردن همه 
مسئولان و مردم دارد، اگرچه نمی توان به درستی ادا 
کرد، ولی با قدرشناسی و ادامه مسیر همیشه سازنده 
وی، می توانند حداقل بخشی از این دین را ادا کنند تا 
روز واپسین در محضر عدل الهی و برابر امام و شهدا 

سرافکنده و پشیمان نباشند. 

ادامه دشمنی با  ایران
تنها نقطه مشترک ترامپ و  اوباما

... ترامــپ در آغازین روزهای ریاســت جمهوری، 
قوانین جدیدی را علیه کشورمان اعمال کرده است. 
هــدف اصلی سیســتم حاکمه آمریــکا، ادامه یافتن 
اقدامات ضد ایرانی اوباما توســط ترامپ اســت. با 
مروری کوتاه به کارنامه برجام به روشنی درمی یابیم 
که سیاســت انفعالی دولت یازدهــم مبنی بر حفظ 
برجام به هر قیمتی، به افزایش تحریم ها و اســتمرار 
گستاخی ها منجر شده است. فقط چند ماه تا پایان کار 
دولت یازدهم باقی مانده اســت. تنها راه برون رفت 
از وضعیــت موجود، اقدام قاطــع دولت یازدهم در 
مقابل عهدشــکنی طرف مقابل اســت. با توهین به 
منتقدان، فشار ایمیلی به آمریکا و نامه نگاری به وزرا 

نمی توان صورت مسئله را پاک کرد. 

سیگنال های اعراب برای تهران
حســن هانی زاده: . . وجه ترامــپ در درجه اول 
به مســائل داخلی و مبارزه جدی با گروهک های 
تروریســتی در منطقــه معطــوف خواهــد بود و 
ازاین رو کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج 
فارس ناچار شــدند دو گزینه را در دستور کار خود 
قرار دهند. گزینه نخســت تکیه بــر روابط با رژیم 
صهیونیســتی به  عنوان گزینه مقابل ایران اســت 
که این گزینه هزینه های ســنگین نظامی و امنیتی 
برای کشــورهای عضو شــورای همــکاری خلیج 
فارس به همراه دارد. گزینه دوم که عاقلانه تر و به 
واقعیت های سیاســی و میدانی موجود نزدیک تر 
اســت، تکیه بر بازتعریف مناســبات کشــورهای 
عضو شــورا با ایران اســت که این امر می تواند به 
بر قراری یک امنیت پایــدار در خلیج فارس منجر 
شــود؛ بنابراین به نظر می رســد کویت به صورتی 
داوطلبانــه تلاش دارد تا اختلافات ریاض و تهران 
را کاهــش دهد و اگر ممکن باشــد روابط ایران و 

عربستان را به سطح اطمینان بخشی ارتقا دهد.. 

آینه
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آیت االله  � بــا  شــما  جــدی  مواجهــه   اولیــن 
هاشمی رفســنجانی در چــه مقطعی بــود، به نظر 
می رسد که هم زمان با حضور شما در تحکیم، باید به 

مجلس سوم بازگردد. 
مــرگ چنین خواجه نه کاری ســت خــرد. آنچه به 
گمان مــن نیاز فعلی ماســت، تعیین موضــع خود یا 
دیگری در مقابل شخص هاشمی نیست، که قطعا یکی 
از سیاسی ترین و هوشمندترین  چهره های معاصر تاریخ 
ایران و انقلاب اسلامی اســت، بلکه کمک به شناخت 
موقعیتی است که در اثر فقدان شخصیتی اثرگذار مانند 
وی می توان به وجود آورد؛ زیرا ایشــان وزنه مهمی در 
ثبات کشــور و توازن نیروهای سیاسی بود به خصوص 
آنکه جدا از سال های نخست انقلاب در سال های آخر 
عمرش به رشد و بالندگی جامعه مدنی یاری رساند. با 
این حال چون ســوال کردید، می گویم هاشمی از همان 
روزهای نخســت انقلاب مورد توجــه منتقدان بود چه 
کســانی که در دهه نخســت انقلاب چون غیرانقلابی 
تلقی می شــدند و از مواضــع انقلابــی و ایدئولوژیک 
هاشمی آســیب جدی دیدند و چه کسانی که از اواخر 
دولت مهندس موسوی مصلحت اندیشی و عمل گرایی 
ایشــان را نوعــی تجدیدنظرطلبــی مبنــی بــر راهبرد 
هزینه فایده می پنداشــتند. مواجهه من در آن ســال ها 
و به خصــوص بعد از مجلس ســوم به عنوان احدی از 
جریان چپ با آقای هاشــمی متأثر از یک فضای آشفته 
بود. اوج اختلاف نظر من با آقای هاشمی بر سر معرفی 
فلاحیــان به عنوان وزیر اطلاعات در کابینه اول ایشــان 
بــود. به نظرم آقای فلاحیان قبــل از آن معاون امینت 
وزارت اطلاعــات بود. در ملاقاتی که با آقای هاشــمی 
داشــتم نســبت به معرفی فلاحیان اعتراض کردم زیرا 
فلاحیان را بی ترمز و آدم ریســک پذیری می شــناختم. 
گفتم با فلاحیــان مخالفم. گفت خب مخالف باش! بر 
این اساس، شهریور ۱۳۶۸ در تریبون مجلس نطقی در 
مخالفــت با فلاحیان کردم که به نظــرم اولین و آخرین 
نطق یک نماینده علیه یک وزیر اطلاعات است. کمپینی 
هم به کمک آقای ســعید حجاریان که خودش هم از 
معاونان اطلاعــات بود، در مجلس ســوم که اکثریتی 
چپ داشت علیه ایشان راه انداختم. ولی خب دوستان 
چــپ تصمیم گرفتند بــه کلیت کابینه آقای هاشــمی 
رأی بالا بدهند. البته آقای هاشــمی هم با لابی خود در 
مجلس زیرکانه عمل کرد و اکثریت کابینه هاشــمی با 
معدل بالای ۲۰۰ از مجلس رأی اعتماد گرفت. فلاحیان 
توانست ۱۵۸ رأی کسب کند خب معلوم است شکاف 
بین هاشــمی و جریان چپ چندان جدی و استراتژیک 

نبود. 
به رغم تصویری کــه از چپ وجود دارد چندان هم 
مخالف سیاست های هاشمی نبودیم. ما از تلاش ایشان 
برای بازســازی اقتصاد، صنعت گرایی، نوســازی درهم 
شکســته و به خصوص کوتاه شــدن دســت بازار سنتی 
و جریــان مؤتلفه از اقتصــاد در طرح هایی مانند ایجاد 
هزار فروشــگاه زنجیره ای رفاه یا کنتــرل بانک مرکزی 
بــر مجموعــه صندوق های قرض الحســنه اســتقبال 
می کردیم. رأی چپ به کابینه اول هاشمی این طور بود: 
آقــای خاتمی ۲۴۶ رأی، دکتر معین ۲۳۷ رأی، مهندس 
زنگنــه ۲۴۵ رأی، دکتر ولایتــی ۲۱۳ رأی آقای عبداالله 
نوری ۲۲۴ رأی و مرحــوم نوربخش برای اقتصاد ۱۹۵ 
رأی موافق، خــب این تعداد از آرا به چه معناســت؟ 
سردار ســازندگی عنوانی بود که برای توصیف کارنامه 
اقتصادی هاشمی به کار گرفته شد. ما هم آن را به کار 
می بردیم چون اهتمام ایشان به ایجاد زیرساخت هایی 
نظیر ســاخت ســد، نیروگاه و فرودگاه ها تــا راه اندازی 
کارخانه های صنعتی بازمانده از تولید را بسیار ضروری 
می دانستیم. چپ آن زمان بیشتر روی سیاست ازجمله 

سیاست ایشان حرف و حدیث داشت. 
 یعنی تعارض بین چپ و راست اقتصادی هنوز  �

به شدت خودش را نشان نداده بود؟ 
طبعــا. نــوع اجــرای سیاســت تعدیــل اقتصادی 
منجر به شــکاف شــد. از نظر ما دولت نیروی محرکه 
اقتصاد بود. حتی در مــورد واگذاری بنگا ه ها به بخش 
خصوصی چون واقعا تصور می کردیم موجب چالاکی 
و کوچک شدن دولت می شود آن را مثبت می دانستیم. 
اختلاف اساســی با آقای هاشمی بر سر مسائل سیاسی 
بــود. البتــه بعدها اقتصادی هم شــد چون سیاســت 
تعدیل اقتصادی در تضاد با عدالت اجتماعی شــد که 
خود ایشان قبل از ریاست جمهوری در خطبه های نماز 
جمعه مطرح می کرد. شــوک ارزی دولت به سونامی 
تورمــی نزدیک ۵۰ درصد و رشــد بی ســابقه قیمت ها 
انجامیــد. نرخ رســمی دلار با رشــدی نزدیــک به ۲۰ 
برابــر از ۹ تومان بــه ۱۷۵ تومان رســید و در بازار آزاد 
نیز حدودا چهارونیم برابر شــد. احســاس فقر و حس 
تنگدستی دامن همه به خصوص طبقه متوسط وفادار 
به دولــت را گرفت. بعد از چند شــورش خیابانی ماه 
عسل جناح راســت با هاشمی خاتمه یافت و سیاست 
تعدیل نیمه تمام رها شــد. حتــی ژنرال های تعدیل نیز 
هرکدام به نوعی از دولت دوم هاشــمی رانده شــدند. 
در مجلس ســوم هرگاه نقــدی بر رویکــرد اقتصادی 
دولت مانند ســقف یا حجم استقراض خارجی صورت 
می گرفت اغلب بــا واکنش عتاب آلــود دولت مواجه 
می شد. کوچک ترین انتقادی از طرف ما تحمل نمی شد 
ولی دائما در برابر تقاضای جریان راســت عقب نشینی 
صــورت می گرفت. وقتــی جمع زیــادی نماینده چپ 
مجلس سوم رد صلاحیت شــدند و جریان چپ رسما 
و علنا از عرصه سیاسی کشور طرد و خانه نشین می شد 
افراطیون راســت بر ســر هر کوی و برزن شعار دشمن 
هاشــمی، دشمن پیغمبر است ســر می دادند و عرصه 
عمومــی جولانگاه راســت ترین نگرش هــای فرهنگی 
شــده بود. بعضی نیروهای خودســر به کتاب فروشی 

حمله می کردند، ســخنرانی برهــم می زدند یا جلوی 
اکــران فیلم و نمایــش را می گرفتند. جالب این بود که 
دولت به جای آنها به مــا می گفتند رادیکال. محتوای 
یکــی از ملاقات هایم با ایشــان که در تاریــخ ۱۹ مرداد 
۶۸ صورت گرفت این گونه در کتاب خاطرات هاشــمی 
انعکاس یافته: «آقای ابراهیم اصغرزاده نماینده تهران 
آمــد، ضمن ابراز وفاداری توصیه هایی جهت جامعیت 
کابینه و توجه به خط رادیکال و مخصوصا سیدمحمد 
موســوی خوئینی ها داشت. در مورد رئیس قوه قضائیه 
اظهار نگرانی کرد و تأکید کرد که آقای موسوی اردبیلی 
بمانند. درباره تصویب احزاب مشــورت کرد؛ مشخصا 
نظر داشــت بــه میثمی ها [لطف االله میثمــی] و بابک 
زهرایی [رهبــر حزب کارگــران سوسیالیســت] اجازه 
فعالیت بدهیم و از ســیدعلی اکبر محتشــمی پور، وزیر 
کشــور، به خاطــر تلاش بــرای حذف نهضــت آزادی 
انتقاد داشت. او گفت وزارت کشور می خواهد تقاضای 
نهضت آزادی برای تشــکیل حزب را مردود اعلام کند؛ 

گفتم عجله نشود». 
 جواب آقای هاشــمی به نقدها و جلسه ای که به  �

طور مشخص داشتید چه بود؟ 
خب آقای هاشــمی از قبل انقلاب در زمره نخستین 

حلقــه یــاران امــام خمینی بود 
مرزبنــدی جــدی بــا روحانیــت 
ســنتی و محافظــه کار داشــت. 
پس از شــهادت آیت االله مطهری 
انقلابــی  چهــره  شــاخص ترین 
و حزب اللهــی کشــور به شــمار 
می رفت. مهم ترین تأثیر هاشــمی 
بــر کشــیدن اقتصاد به مســئله 
نخســت نظام تصمیم گیری کلان 
و تغییــر فاز اقتصــاد ایران از یک 
اقتصاد ایدئولوژیک به یک منطق 
در جهــان  اقتصــادی معمــول 
اقتصادی،  آزادســازی های  بــود. 
تعدیل ســاختاری، دولت کوچک 
در اقتصاد و واگــذاری بنگا ه های 

دولتی به بخش خصوصی، که ســتون برنامه اصلاحی 
ایشــان را تشــکیل می داد متأثر از توصیه های صندوق 
بین المللــی پول و بانــک جهانی بود. آقای هاشــمی 
اصــلاح اقتصادی را در گــرو امنیت و ثبات یکدســت 
جامعــه و کشــور می دیــد. معتقد بود نظم سیاســی 
موجود احزاب مســتقل و رقابت سیاسی را برنمی تابد. 
ایشــان به منظــور کاهش بار مالی دولت به سیاســت 
کالایی شــدن خدمات عمومی و خودگردانی دستگاه ها 
و نهادها دســت زد. حتی پای میهمانــان ناخوانده ای 
مثــل نهادهای غیر اقتصادی را به حوزه اقتصاد باز کرد 
که هنوز آنها باقــی مانده اند و به نظرم حالا حالاها هم 
ایــن عرصه را ترک نخواهند کــرد و تازه علاوه بر آن در 
دیگر حوزه ها هم مداخله می کنند. آن سیاســت به نظر 
مــن هنوز هم خود مهم ترین مانع بر ســر راه توســعه 
اقتصادی ایران و تقویت بخش خصوصی واقعی است. 
هاشمی می خواست با واگذاری بنگا ه های دولتی دست 
دولــت را از اقتصاد کوتاه  کنــد ولی در عمل اجرای آن 
منجر به رشــد بخش شبه دولتی شــد تا تقویت بخش 
خصوصی ملی و مســتقل. تکیه بر توسعه تک  ساحتی 
و مقدم دانســتن رشــد اقتصــادی بر توســعه متوازن 
همه جانبــه یادآور الگوی اصلاحات دنگ شــیائوپینگ 
در چین یا ماهاتیر محمد در مالزی بود. آقای هاشــمی 
باور داشــت که اصلاحات اقتصادی را بدون اصلاح در 
ساختار حقوقی، سیاسی و نهادی ایران شاید بتوان پیش 
برد، نظریه ای که در ســال های پایانی عمر از آن دست 
شســت. در آن ســال ها واقعا نرخ رشــد اقتصادی بالا 
رفت که ناشی از آزادشدن ظرفیت های درگیر در جنگ 
و به کارگیری آنها در ساخت وســاز می شــد. نرخ رشد 
اقتصادی در سال ۶۹ تا ۱۴ درصد هم افزایش یافت اما 
این رشد پایدار نماند و پس از دو سال به ارقامی پایین تر 
کاهش یافت. بر اساس آمار و ارقام بانک جهانی، تولید 
ناخالص ملی سرانه ایرانیان از ابتدای دوره هاشمی در 
ســال ۱۹۸۹ میلادی از ۲۵۹۰ دلار تــا پایان این دوره در 

ســال ۱۹۹۷ که البته باید افزایش شــدید جمعیت این 
دوره را نیــز در نظر گرفت بــه ۱۸۲۰ دلار کاهش یافت. 
باید اعتراف کرد با هاشمی بود که اقتصاد ایران تغییری 

عمیق و تحولی معنادار را تجربه کرد. 
 به جز اینها که گفتید مورد دیگری نبود؟  �

چندین بار دیگر هم با ایشــان در دوره های مختلف 
دیــدار و گفت وگو داشــته ام در همان مجلس ســوم 
چندبــار به خاطر مواضــع دفتر تحکیم دانشــجویان و 
حتی موضع گیری روزنامه سلام مورد سؤال و تذکر قرار 
گرفتم. بااین حال صادقانه بگویم کمتر کسی را مانند او 
دیده ام که در دیدار خصوصی به دقت مثال زدنی گوش 
بدهد، ســنجیده و با کوتاه ترین جملات ســخن بگوید و 
با نکته ســنجی و پرسشگری هوشمندانه مخاطب خود 

را غافلگیر کند. 
 شــما بعدا به روزنامه ســلام می پیوندید. گفته  �

بودید کــه در آن مقطع روزنامه ســلام موی دماغ 
سیاســت تعدیل شــده بود. یعنی احتمــالا هم در 
مجلس و هم در روزنامه ســلام که مهم ترین رسانه 
جریان چپ بــود، سیاســت های اقتصادی دولت 

آقای هاشمی را نقد می کردید. 
هاشــمی یک مصلح تمام عیار بود یعنی به حضور 
در قــدرت و انجــام اصلاحات از 
بالا باور داشــت. البتــه آن زمان 
دانشجویان  روشنفکران،  نقدهای 
روزنامه سلام  مانند  یا مطبوعاتی 
نمایندگان  انتقــادی  اظهــارت  و 
مجلــس را تحمــل نمی کرد در 
حالــی کــه در ســال های اخیــر 
خویشــتن داری فــراوان از خــود 
نشــان می داد. آقای هاشــمی در 
پایــان جنگ و پس از نشســتن بر 
کرسی ریاست جمهوری بر برنامه 
محــوری و تدویــن برنامه هــای 
توســعه ای میان مدت تأکید کرد. 
اعتقاد داشت که باید تعادل هایی 
در اقتصــاد ایــران و از جمله در 
بودجــه و دخل و خرج دولت برقرار شــود. ریل گذاری 
هاشــمی برای بازسازی بعد از جنگ و تمرکز بر نظرات 
متخصصان حوزه اقتصاد به نظرم مســیر درســتی بود 
ولی در عمل رهاســازی اقتصــادی در غیاب نهادهای 
دموکراتیک و فقدان نهادهای نظارتی مستقل از دولت 
به نوعی ســرمایه داری رفاقتی کشــیده شــد. هاشمی 
هم فرمانده جنگ بود و هــم مبتکر صلح. در حقیقت 
تاریخ هیچ گاه نقش مثبــت او در قبول قطع نامه ۵۹۸ 
و معماری او برای دوران پــس از رحلت امام خمینی 
را فراموش نخواهد کرد. چپ نســبت بــه عملکرد او 
در خاتمــه دادن به جنگ و پذیــرش قطع نامه و تلاش 
وافرش برای صلح نگرانی و انتقاد نداشت. حتی ایشان 
بارها در ســلام مورد ســتایش قرار گرفت. اما سکوت 
ایشــان در برابر آزادی عمل نیروهای خودسر در داخل 
و خارج از کشــور بود که هدفش جــز ضربه به اعتبار 
دولت و حیثیت انقلاب اسلامی نبود معنا نداشت. این 
رفتارهای خودسرانه باعث شد رابطه ایران با کشورهای 
اروپایــی در دولت دوم هاشــمی به پایین ترین ســطح 
دیپلماتیــک خود کاهش یابد و اغلب ســفرای اروپایی 

کشور ما را ترک کردند. 
 خود آقای هاشمی ســال ها بعد در مصاحبه ای  �

که با آقــای زیباکلام انجــام داده، می گوید وزارت 
اطلاعات دست من نبود... 

خب همیــن وزارتخانه در زمان آقــای خاتمی هم 
بود که پس ماجرای قتل های زنجیره ای با فشار رئیس 
دولت اصلاحات مسئولیت پذیرفت و وزیرش را وادار به 
استعفا کرد. نباید تصور کنیم نقد تاریخی از ارزش های 
شخصیتی که او را بزرگ می شماریم چیزی کم می کند. 
تاریخ را نباید دلبخواهی روایت کرد. اگر تاریخ در فرایند 
یادآوری گزینشــی، برجسته کردن یا پنهان سازی بعضی 
قطعــات زندگی بزرگان دســت کاری شــود و هرکس 
بخواهــد از این طریق حافظه جمعی مورد علاقه خود 
را بنــا کند آن وقت همه روایت ها وارونه خواهند شــد. 

امروزه مــا بیش از حافظه  جمعی بــه آگاهی تاریخی 
نیاز داریم که شــناخت علمی و آنالیز منطقی رخدادها 
یا ساختارهایی اســت که ما را در این موقعیت نشانده 
اســت. هاشــمی هم در بیان تاریخ بــر روابط علت و 
معلولی حوادث تکیــه می کند و توجهش معطوف به 
آینده اســت نه معطوف به گذشته. ما هم خوب است 
به جای آنکه زندگان را به جهان مردگان برانیم، مردگان 

را به جهان زندگان بکشانیم و چراغ راه آینده سازیم. 
مرکز  � هاشــمی  آقای  اصلاحات،  دولت  زمان   تا 

انتقاد جریان چپی اســت که بعدا تا حدودی تغییر 
رویکرد می دهند. اگر قبــلا نقدها اقتصادی بود، در 
دوره اصلاحات خیلی رنگ و بوی سیاســی به خود 
می گیرد. به نظر می رســد که جریــان چپ از محور 
عدالت عبور می کند و بیشتر روی بحث های سیاسی 
و دموکراسی پافشاری می کند و از همین منظر آقای 
هاشــمی را مورد انتقاد قرار می دهد. در ســال های 
پایانــی دهه ۸۰، همه این منتقــدان دوباره اطراف 
آقای هاشــمی جمع می شــوند. این افتراق و بعدا 

اجماع چه مسیر تحولی را طی کرده است؟ 
به نظرم ریشــه این فرازوفرودها را باید در تحولات 
اجتماعی جســت. جامعه ای که در انتخابات مجلس 
ششــم و بعدا ریاســت جمهوری ســال ۸۴ از هاشمی 
روی گردان شده بود چه شد که پس از انتخابات ۸۸ به 
همان هاشــمی که حالا در معرض هجمه جریان های 
راســت قرار گرفته روی خوش نشان می دهد. طبیعی 
است گفته شود هم ما و هم هاشمی درس های زیادی 
از جامعــه آموخته ایــم. انتقادات کوبنــده و دنباله دار 
هاشمی از سیاست های احمدی نژاد و موضع گیری اش 
در قبــال جامعه مدنی و مهم تــر از همه اینکه به رغم 
عمل گرایــی اش در ایــن مســیر عقب نشــینی نکرد، او 
را بــه نقطــه تعــادل و پیونــد دو جریان موســوم به 
اصلاح طلبــان و اصولگرایان میانــه رو بدل کرد و اقبال 
عمومی را برایش به همراه آورد. هاشمی حتی پس از 
رد صلاحیتــش در انتخابات ۱۳۹۲، قهر نکرد و در کنار 
اصلاح طلبان، پیروزی حســن روحانی در انتخابات ۹۲ 
را رقــم زد و در انتخابات مجالس شــورا و خبرگان ۹۴ 
اجماع سازی جدی داشــت و در افکار عمومی تمام قد 
از توافــق برجام دفاع کــرد. مردم تهــران و خصوصا 
اصلاح طلبان نیز در آخرین انتخابات خبرگان با رأی بالا 
قدرشناسی خود را از وی به نمایش گذاشتند. همدردی 
مردم به مناســبت فقدان هاشمی قدرت جامعه مدنی 
را نشــان داد. ترکیب جمعیتی مشــایعت کنندگان پیکر 
هاشــمی که عمدتا مرکب از طبقات متوســط و جوان 
جامعه شــهری بود نشــان داد که زیر پوســت جامعه 
ایــران ســرعت تغییــرات و انتظــارات فراتــر از تصور 
ماســت. جامعه در برابر سیاست های فرهنگی رسمی 
و کلیشــه های ســنتی به صورتــی دیالکتیکی واکنش 
نشان می دهد. به نظرم آقای هاشمی خود در سال های 
پایانــی عمر با جدیت ایــن تغییرات را رصــد می کرد. 
تحولات تکنولوژیک، توســعه فضــای ارتباط مجازی، 
گســترش شهرنشــینی، گســترش طبقه متوسط جدید 
فرهنگی، رشــد ســوادآموزی و آموزش عالی، گسترش 
فرایندهای جهانی شــدن باعث شــده طبقه متوسط و 
نسل جوان، نســبت به کلیشه های مرسوم و سنت های 
موجود از خود مقاومت نشــان دهند. خب خیلی ساده 
اســت چپ ها از این زاویه نسبت به راست ها خود هم 
مبتکــر تغییراتند و هم کاشــف و تحلیل گــر آن. وقتی 
جامعــه ایرانی از کابوس جنــگ رهایی یافت هم زمان 
شــد با فروپاشــی شــوروی و رهایی جهان از کابوس 
نظام های غیردموکراتیک کمونیســتی. جریان چپ هم 
بیــش از گذشــته متوجه اهمیت کاربــردی ارزش ها و 
هنجارهــای مدرن که ذهنیت طبقه متوســط را درگیر 
کرده بود شــد. از این رو آزادی های سیاســی و مدنی، 
دموکراســی و حقوق شهروندی، تکثر فرهنگی و توزیع 
قدرت، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در گفتمان چپ 
نقــش کلیدی و محــوری پیدا کرد. اواخــر دولت دوم 
کــه گفتمان چپ به عناصر جدید تجهیز می شــد هنوز 
بودند برخی دوســتان که آدرس را اشتباهی می رفتند 
و می خواســتند با افزودن تبصره ای به قانون انتخابات 

عمر ریاست جمهوری ایران را طولانی کنند.
 فکر نمی کنید که این تحــول محصول اقدامات  �

دولت آقای هاشمی است؟ ســخنرانی ها، کتاب ها 
و مجلاتی منتشر می شــود که جامعه را تحت تأثیر 
خودش قرار می دهــد. از طرف دیگــر فائزه دختر 
هاشمی - با طرح مســائل حساسیت برانگیزی مثل 

دوچرخه سواری بانوان- تابوشکنی می کند. 
ضمن رعایت انصاف نباید گرفتار افســانه پردازی 
شــویم. برخی دوســتان مــا معتقدنــد اصلاحات 
محصــول و معلول سیاســت و برنامه هــای آقای 
هاشمی اســت. این گزاره بخشی از حقیقت را نشان 
می دهد. فلسفه اصلاحات بر پایه بسط جامعه مدنی 
و توســعه سیاسی است. در حالی که فلسفه سیاسی 
آقای هاشمی در بنیاد ریشــه در نخبه گرایی صرف و 
تمرکز قدرت داشت یعنی انجام اصلاحات با تکیه بر 
تکنوکراسی و بوروکراسی از بالا آن هم به منظور حفظ 
وضع موجود. ترجمه اصلاحات از بالا همان تکیه بر 
چانه زنی و لابی پشت پرده در لایه های فوقانی قدرت 
مشابه رویکرد امیرکبیر است. در حالی که اصلاح امور 
از نظر اصلاح طلبان، مســتلزم تکثــر و توزیع قدرت، 
گزینش سیاسی بر پایه رقابت سیاسی، قدرت بخشیدن 
به جامعه مدنی و احترام به حقوق شــهروندانی که 
در برابر قانون برابرند و دفاع از آزادی های سیاسی که 
مســتلزم احزاب و مطبوعات مستقل از دولت است. 
چون در مثل مناقشه نیست یک مثال تاریخی بزنم که 

بر سرنوشت کشور اثر گذاشت. 
ادامه در صفحه ۷

گفت وگو با ابراهیم اصغرزاده درباره هاشمی رفســنجانی از آن جهت می تواند قابل توجه باشــد که او هم 
ازجمله منتقدان هاشــمی در دهه هــای ۶۰ و ۷۰ بود؛ منتقدی که علاوه بر نطق هــای انتقادی در مجلس 
سوم، مطالبی نیز در روزنامه ســلام درباره دولت وقت نوشت. آن روزگار سپری شد و منتقدان و چپ های 
خط امامی و اصلاح طلبان را در بزنگاه ۸۴ حول هاشــمی جمع کرد. حالا که هاشــمی درگذشــته است، با 
ابراهیم اصغرزاده درباره تغییرات هاشمی صحبت کردیم و پاسخ به این سؤال که چه شد منتقدان هاشمی 
و هاشــمی در یک نقطه تاریخی به هم پیوند خوردند. آیا هر  کدام از طرفین این معادله تغییر کرده بودند؟ 

ماحصل این گفت وگو را در پی می خوانید.

مرجان توحیدى

اصغرزاده در گفت وگو با «شرق» تحلیل کرد

هاشمي و منتقدان چگونه به هم رسیدند

 با ایشان در دوره های مختلف 
دیدار و گفت وگو داشته ام در همان 
مجلس سوم چندبار به خاطر مواضع 

دفتر تحکیم دانشجویان و حتی 
موضع گیری روزنامه سلام مورد 

سؤال و تذکر قرار گرفتم. بااین حال 
صادقانه بگویم کمتر کسی را مانند 
او دیده ام که در دیدار خصوصی 
به دقت مثال زدنی گوش بدهد، 
سنجیده و با کوتاه ترین جملات 
سخن بگوید و با نکته سنجی و 

پرسشگری هوشمندانه مخاطب خود 
را غافلگیر کند

رق
 ش

ی،
تم

رس
فه 

رئو
س: 

عک


